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كاظم نيكخواه

فشار تحريم اقتصادي جدي تر ميشود
در حاليكه كشاكش بر سر مساله اتمي جمهوري اسلامي در سطح بين المللي ادامه دارد و آمريكا و كشورهاي عضو دائمي شوراي امنيت به توافقاتي با چين و روسيه نيز دست پيدا كرده اند، تا قطعنامه تازه اي را عليه ايران به تصويب برسانند، اما آنچه عملا دارد با جديت بيشتري نسبت به قبل پيش ميرود تحريم هاي اقتصادي است. طي ماههاي اخير سنا و كنگره آمريكا مقررات سختگيرانه تري را نسبت به شركتهايي كه با ايران ارتباط دارند تصويب كرده اند. گروههايي از سياستگزاران و سرمايه داران آمريكائي بشدت مشغول برنامه ريزي و فعاليتهاي گسترده بين المللي براي مانع ايجاد كردن بر سر راه شركتهاي تجاري مرتبط با ايران هستند. و اين تلاشها بطور جدي موثر بوده است. تحريمهاي اقتصادي آمريكا بر عليه جمهوري اسلامي از زمان جرج بوش در جريان بوده است و عليرغم شانه بالا انداختن مقامات ايران، فشار سنگيني را بر اقتصاد بحران زده ايران اعمال كرده است. اما هيچگاه به اندازه چند ماهه اخير اين تحريمها جدي عمل نكرده است. طي چند ماهه اخير بسياري از شركتهاي بين المللي مهمي كه با ايران در ارتباط بوده اند زير فشارهاي آمريكا رسما فعاليت خودرا تعطيل كرده اند. آخرين آنها شركت ايتاليائي "اني" است كه يك كنسرسيوم بزرگ نفتي است و روز گذشته اعلام كرد كه به فعاليت خود در حوزه نفتي دارخوين در ايران پايان ميدهد زيرا "اين خطر وجود دارد كه از جانب آمريكا مورد تحريم قرار بگيريم". تحريمها در شرايط كنوني عمدتا حوزه نفتي را شامل ميشود و شركتهاي نفت و گاز هستند كه يكي پس از ديگري فعاليت خودرا تعطيل ميكنند. اما فقط به اين حوزه محدود نيست. بسياري از شركتهاي تجاري و خدماتي و توليدي و ماشين سازي، يا اخيرا سرمايه گذاري و مراودات خود با ايران را قطع كرده اند يا در پروسه تعطيل آن هستند. علاوه بر اين حتي شركتهاي خدماتي، شركتهاي بيمه، ماشين سازي و شركتهاي تجاري وارداتي و صادراتي فعاليت در ايران را تعطيل ميكنند. جنرال الكتريك، دايملر، كاترپيلار، هاتنرمن، زيمنس، چند نمونه از شناخته ترين شركتهايي توليدي هستند كه پس از سالها فعاليت در ايران خودرا از حوزه پردرد سر ايران بيرون ميكشند. در حوزه نفتي ميتوان به نام شركتهاي نفتي مهمي نظير توتال، رويال داچ شل، لاك اويل، "پرايس واتر هاوس كوپرز"، شركت دولتي نفت مالزيا، و شركتهاي عظيم ديگري اشاره كرد. در مجموع بنا به يك بر آورد نيمي از در آمد اقتصادي ايران از مراوادت اقتصادي با ٤١ شركت و كنسرسيوم بزرگ بين المللي است و طي همين چند ماه اخير بسياري از اين شركتها از ترس از دست دادن درآمدهاي بين المللي خود، به فعاليت اقتصادي در ايران پايان داده اند. ميتوان گفت كه به دلايل متعددي اين اولين بار است كه سياست تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران بطور جدي دارد عملي ميشود. 

فشار تحريمهاي اقتصادي بر اقتصاد از هم گسيخته ايران بسيار جدي است. سران جمهوري اسلامي خودرا به بي خيالي ميزنند و آنرا ناچيز قلمداد ميكنند. اما صداهايي حتي از بالاي حكومت شنيده ميشود كه اين اقتصاد ديگر كار نميكند. در حال فروپاشي است. اعتراف كرده اند كه توليد كارخانجاتي كه هنوز تعطيل نشده اند زير ٣٠ درصد است. بسياري از كارخانجات به دليل نداشتن مواد اوليه و تجهيزات لازم تعطيل ميشوند. اينجا قصد و فرصت وارد شدن مشروحتر به وضعيت اقتصاد ايران تحت حكومت اسلامي را ندارم. آنچه ميخواهم اشاره كنم چشم انداز تيره و تاري است كه اين وضعيت در برابر كارگران و مردم محروم قرار داده است. دولت آمريكا و شركاي اروپايي و بين المللي آن، از اين تحريمها اهداف سياسي و اقتصادي خودرا دنبال ميكنند، و حكومت اسلامي نيز حيات و مماتش به سياستهايي گره خورده است كه اين تنش هاي بين المللي را ايجاد كرده است و فشار اين تحريمها را برگرده كارگران و مردم انداخته است. سياست هيچكدام از دوسوي اين كشاكش ربطي به مردم ندارد بلكه دقيقا عليه مردم است. قربانيان مستقيم اين تحريمها در درجه اول كارگرانند. هم اكنون نرخ بيكاري چيزي در حدود بيست و پنج در صد است. ميليونها نفر از كارگران بيكارند، و هرروز اخراج سازيهاي گسترده اي صورت ميگيرد كه زندگي هزاران خانواده كارگري را با در هم ريختگي و فقر و مشقت غير قابل تحملي مواجه ميكند. ميليونها جوان آماده بكارند اما كاري برايشان وجود ندارد. گراني و تورم به نحو افسار گسيخته اي افزايش مي يابد. هم اشتغال و هم دستمزدها و هم شرايط كار هرروز بدتر و بدتر ميشود. اما فقط كارگران نيستند كه زير فشار اين تحريمهاي اقتصادي بيش از پيش مچاله ميشوند. كل اقشار پايييني و فقيرتر جامعه، با ادامه تحريمهاي اقتصادي و در شرايط نبود هيچگونه تامين اجتماعي، به فلاكتي غير قابل تصور رانده ميشوند. مساله اينست كه كشاكش بين المللي جمهوري اسلامي تا زماني كه اين حكومت بر سر كار است ادامه خواهد داشت. اين را ما بارها در برابر كساني كه ساده انديشانه تصور ميكردند با روي كار آمدن اوباما در آمريكا و سياستهاي او اين كشاكشها و تنشها پايان خواهد پذيرفت تاكيد كرده ايم. و بازهم تاكيد ميكنيم كه حتي خطر درگيريهاي نظامي نيز برخلاف تصور كوته نگران منتفي نيست. اما جنگ اقتصادي كنوني خود دارد جدي تر و نگران كننده تر ميشود. اين جنگ هم اكنون دارد از مردم قرباني ميگيرد. نه فقط نفس اين فشارهاي اقتصادي و ورشكستگي ها به نابود شدن زندگي بسياري از كارگران و مردم مي انجامد، بلكه خود بهانه  و اهرمي در دست حكومت اسلامي است كه تعرضاتش را به كارگران و مردم بيشتر كند. حكومت اسلامي و دولت احمدي نژاد ميخواهد با "جراحي اقتصادي" و زدن از سوبسيدها بحران اقتصاديش را حل كند و در عين حال به جنگ تحريمها برود. اين به معناي اينست كه مردم محروم از دوسو مورد حمله اي عظيم قرار گرفته اند. يكي فشار تحريمهاي اقتصادي بين المللي است، و ديگري بالا كشيدن سوبسيدها و چندين برابر شدن قيمتها با سياست جراحي اقتصادي جمهوري اسلامي است. در اين زمينه بايد بسيار بيشتر سخن گفت. اما اينجا همينقدر اشاره كنم كه راهي كه مردم در پيش گرفته اند، يعني به زير كشيدن جمهوري اسلامي با انقلاب خويش تنها راه عملي براي نجات از گرسنگي و گراني و بيكاري و فقر و مشقت است. فقر و مشقتي كه هم اكنون كمر شكن است و با هر روز ادامه عمر منحوس اين حكومت سنگين تر خواهد شد.* 
